برای رودهائی که بی من جاری اند
برای کوه هائی که در من سر بر می کشند

برای جنگل های آتش گرفتهء دلی

که می تپد در رؤیاهائی سبز یادهای فراموش
برای ماهیان قرمزی که کرشمهء آب را هجا می کنند

در خانه ای که متروک افتاده

حسرت کش زندگی های معمولی ویران...

پژواک این کلمه چرا رهایم نمی کند

چرا در صدایش همه از دست رفته ها می چرخند

چرا در تپش اش فراز و فرودی است

که زندگی را بی بازگشت می کند.

برف حیاط خانه را به ولوله کشانده
باد سرگردان به پنجره های بسته سر می کشد

و گریزنده و دلواپس

برای پرده های بی تفاوت صامت

بوسه ای سرد می فرستد.

نگاهم کنید

در سرم آلبوم هائی گریزان

پر می کشند و

تصویرهاشان

رقصنده و محو شونده.

کبوتران رنگ باختهء عمرند
نگاهم کنید

هم امروز 

برای رود و کوه و جنگل و ماهیان خانهء متروک

سرودی ساخته ام

از رنگین کمان حسرتی
که پیاده روهای جوان را 

فرش می کند.

120422 
















































PAGE  
1

